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1466قسمت پیغام عشق   خانم لیل  

 گنج حضور ۹۸4 دیوان شمس، موضوع برنامه ۲۰۰غزل خلصه  

 ۲۰۰ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 بْودَ؟ بگو: »دوَا« نامِ شتر به ترُکی چه 

 اش دَوا ش چه باشد؟ او خود پی نامِ بچه 

 معنی شترای ترکی به دَوا: دَوَه؛ واژه *

 دَوا: دوان، دونده *

 »شتر« در این غزل نماد قضا یا خداوند است. 

 شتر« هم نماد انسان است. ۀ  »بچ

 بْودَ؟ بگو: »دوَا«: نامِ شتر به ترُکی چه 

خواهد شتر را که تقریباً یک حیوان بدون شکل و فرم است، به  ]مولانا می گویند؟ تو بگو: »دوا«.در ترکی به شتر چه می 

زبان است نام ترکی شتر را که »دَوَه« است، دوا  شناسد معرفی کند. هر کسی که فارسی کسی که آن را ندیده و نمی 

کند تا به داروی شفابخش هم که ذات خداوند است، اشاره کند. مولانا  »دوا« استفاده می ۀ  شنود اما مولانا عمداً از واژ می

 توانیم در ذهن توصیف کنیم.[ای را که شکل و فرم ندارد نمی خواهد نتیجه بگیرد که ما یک باشندهاز این تمثیل می 

 اش دَوا: ش چه باشد؟ او خود پی نامِ بچه 

دود که در اصل قضا یا خداوند است. هویت  ست که به دنبال مادرش می شتریاش چه باشد؟ انسان مانند بچه نام بچه 

 و نام این باشنده این است که دنبال مادرش بدود. 
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 : 1ۀ نکت

افتاده رابطۀ بین انسان و خدا را نشان دهد که انسان درواقع    خواهد با چنین تمثیل ساده، روستایی و پیش پا مولانا می 

خواهد خدا و خودش را  شکل است. پس تا زمانی که برحسب جسم می از جنس اَلسَت و زندگی است و خود زندگی بی 

 بشناسد، موفق نخواهد شد.

 : ۲ۀ نکت

دهیم و آن این است که ما در  کدام از ما به آن اهمیت نمی دهد که هیچاین بیت یک عیب بزرگی را در ما نشان می 

جبّار گوییم خداوند عادل، ظالم و کنیم. مثلً می کنیم. خداوند را توصیف می شناخت خداوند یا زندگی با ذهن عمل می 

 است. 

 : ۳ۀ نکت

شتر که خود ما هستیم،  رابطۀ ما با خداوند این است که دائماً دنبال او بدویم. بنابراین لازم نیست اصلً اسمی روی بچه 

 رود. شتر طبیعتاً دنبال مادرش می بگذاریم. بچه 

 : 4ۀ نکت

ایم  جای خداوند هم چیزی را در ذهنمان تصور کردهدویم و به سازی کردن در ذهن دنبال چیزهای بیرونی می ما با سبب 

 کنید. وجو می گردید، درواقع شیطان را جست اید و دنبالش می گوید آن تصویری که از خداوند ساخته که مولانا می 

 ۲۰۰ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 ست قضا و، قضا مادرِ همهۀ ما زاد

 ایم از پیِ قضا چون کودکان دوان شده 
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 »قضا« مغز و فکر خداوند است. 

 ست: قضا و، قضا مادرِ همهۀ ما زاد

فَکان«  قضا هستیم و قضا مادر ماست. ]»قضا و کُنْ ۀ  ما در هر لحظه چه در ذهن باشیم و چه مرکزمان عدم باشد زاد 

ست که ما  شود«. اما بهترین حالت قضا موقعی گوید »بشو و می کند و می یعنی در این لحظه زندگی یا خداوند فکر می 

 مرکزمان عدم است.[ 

 ایم از پیِ قضا: چون کودکان دوان شده 

دوان برویم یعنی در اطراف همه اتفاقات  دوند، باید هشیارانه به دنبال قضا دوان ما نیز مانند کودکان که دنبال مادرشان می 

شویم،  فضا باز کنیم و قضاوت و مقاومت را صفر کنیم. ]اما اگر چیزی را به مرکزمان بیاوریم و برحسب آن ببینیم تنبیه می 

 ممکن است اتفاق بدی برایمان بیفتد.[ 

 ۲۰۰ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 اش پَریم ما شیر از او خوریم و همه در پی 

 گر شرق و غرب تازد، ور جانبِ سما 

 سما: سماء، آسمان *

 شده است. جا منظور فضای گشوده »شرق« در این 

 »غرب« هم به ذهن اشاره دارد. 
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 ما شیر از او خوریم:

جهانی، مثل زیاد شدن پول، تأیید و توجه و  باید فضا را باز کنیم و از خداوند با مرکز عدم شیر بگیریم نه از چیزهای این 

 قدردانی مردم. 

 اش پَریم:و همه در پی 

پریم تا به فضای یکتایی برسیم و اگر ذهنمان  ها میپرد تا به مادرش برسد، ما هم از روی همانیدگی شتر که می مانند بچه 

 زنیم. چیزی نشان دهد آن را کنار می 

 گر شرق و غرب تازد، ور جانبِ سما: 

شده، در این رفت و آمدِ ما بین فضای یکتایی و ذهن، ناگهان زندگی  اگر زندگی ما را به ذهن ببرد و یا به فضای گشوده 

 گوید از ذهن بپرید.می

 ۲۰۰ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 ست، قدم در سفر نهیم طبلِ سفر زده 

 در حفظ و در حمایت و در عصمتِ خدا 

 عصمت: نگهداری و حفاظت *

 ست، قدم در سفر نهیم: طبلِ سفر زده 

 است. ایم، طبلِ کوچ و سفر را از ذهن به فضای یکتایی زده که وارد این جهان شده  زندگی از وقتی 
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 در حفظ و در حمایت و در عصمتِ خدا: 

ست برداریم، او ما را در این سفر حفظ، حمایت  گشایی ست اولین قدم را که فضا او در این سفر همیشه با ماست. کافی 

 کند. و نگهداری می 

 نکته: 

لحظه با استرس، طلب کردن زندگی از چیزهای ذهنی، آوردن  به قانون این است که بدن ما همیشه سالم باشد. اگر لحظه 

آییم،  مان و غلط دیدن، از حفظ و حمایت و عصمت خدا خارج شویم و زیر حفاظت و حمایت شیطان در ها به مرکزآن

 کنیم و در چنین وضعیتی خداوند برای کمک و همراهی ما چگونه به ما دسترسی پیدا کند؟ چیز را خراب می همه

 ۲۰۰ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 در شهر و در بیابان، همراهِ آن مَهیم 

 لقاآن ماهِ خوش ۀ ای جان غلم و بند

 شده است. »شهر« منظور فضای گشوده

 ست. جا منظور بیابانِ ذهن و همانیدگی »بیابان« هم در این 

 »ماه« یعنی خداوند. 

 در شهر و در بیابان، همراهِ آن مَهیم: 

گشایی و با عدم کردن مرکز، از حمایت  شده و در ذهن مرکز همانیده، ما همراه خداوند هستیم. با فضا در فضای گشوده 

 توانیم استفاده کنیم.و از نگهداری و کمکِ او می 
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 لقا:آن ماهِ خوش ۀ ای جان غلم و بند

بند  با ذهن فکر می آن خداوند خوش ۀ  جانِ ذهنیِ من غلم و  را که من  و می سیماست. یعنی هرچه  پا  کنم  بینم، زیرِ 

شوم  موقع به او وصل می   افتد، هربینم یک اتفاق خوب می موقع او را می   کنم. هردیدار می گذارم و فدایِ آن ماه خوش می

 روم.کنم و به بیابان ذهن می شوم خرابکاری می موقع از زندگی قطع می  شود و هربینش من عوض می 

 ۲۰۰ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 کَشَدآنجاست شهر کآن شَهِ ارواح می 

 آنجاست خان و مان که بگوید خدا: »بیا« 

 کَشَد:آنجاست شهر کآن شَهِ ارواح می 

 کشد.سوی خود می ها، خداوند، ما را به جاست که شاهِ همه هشیاریشده آنشهر فضای گشوده

 آنجاست خان و مان که بگوید خدا: »بیا«: 

ست. جایی که ما مرکز را عدم کنیم و خدا به  خان و مان، جای زندگیِ ما و بستگان و همشهریان ما همان فضای یکتایی 

 سوی من«ما بگوید: »بیا به 

 ۲۰۰ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 کوته شود بیابان، چون قبله او بوَُد 

 رُباپیش و سپس چمن بوَُد و سروِ دل 

 کوته شود بیابان، چون قبله او بوَُد: 

 ما خداوند شود و قبلۀ ذهنی از بین برود. ۀ که مرکز ما عدم و قبل ها کوتاه خواهد شد، وقتی گی بیابان ذهن و همانید 
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 رُبا:پیش و سپس چمن بوَُد و سروِ دل 

عنوان هشیاری بر  ما و همچون سرو دلربا به ۀ شود و هم آیندما زیبا دیده می ۀ اگر همین حالا فضا را باز کنیم، هم گذشت

شود. ]اما اگر فضا را ببندیم، گذشته و آینده دردناک و ویران دیده  ذات خود قائم خواهیم شد و زندگی در ما زنده می 

 شود.[ می

 ۲۰۰ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 کوهی که در ره آید، هم پشُت خَم دهد

 کِای قاصدانِ معدنِ اجلل، مرحبا

 ست. ذهنی »کوه« نماد من 

 کوهی که در ره آید، هم پشُت خَم دهد:

 شود. کند و کوتاه می آید، پشتش را خم میمی  ذهنی که در راه پیش کوه من

 کِای قاصدانِ معدنِ اجلل، مرحبا:

 خواهید به جلل و شکوه خداوند زنده شوید، خوش آمدید. که ای راهیان، ای مسافران، ای کسانی که می 

 نکته: 

ها بسیار سخت و  رو شدن با چنین کوه عظیمی از دردها و همانیدگی بینیم روبهکنیم، میخود نگاه می  ذهنیوقتی به من 

 داشت. شود از میان بر امیدانه با خود بگوییم این کوه را نمی دشوار است. ممکن است نا
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کند. اما اگر  آید و با ما همکاری مینظر می کند، کوچک به ما خداوند شود، این کوه پشت خم می ۀ  اگر فضا را باز کنیم، قبل

کنند و تغییر  خودشان  سازی کار میرسد. برای همین  مردم با سبب نظر می از جنس جسم شویم، این کوه بسیار بزرگ به 

 دانند. ذهنی غیرممکن می عنوان من را به 

 ۲۰۰ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 همچون حریر، نرم شود سنگلخِ راه 

 چون او بوَُد قلوزِ آن راه و پیشوا 

 هنگآقلوز: قلووز، راهنما، پیش *

ها که تا  شود، این دردها و همانیدگی گر ما در راه تبدیل شدن به خداوند می وقتی زندگی رهبر، پیشوا، راهنما و هدایت 

ها برای ما شوند. انداختن همانیدگی های تیز راه بودند، مانند حریر نرم و لطیف می قبل از آن همچون سنگلخ و سنگ 

 افتد.های ذهن اتفاق می سازیروان و آسان و بدون سبب 

 ۲۰۰ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 وار در پیِ آن مَه دوان شدیمما سایه 

 ای دوستانِ همدل و همراه، اَلصلَّ 

 وار در پیِ آن مَه دوان شدیم:ما سایه 

ایم. ]مرکز را پای آن ماه، آن راهنما و پیشوا که نور هدایت مسیر ماست، دوان شدهبهما مانند سایه تسلیم و خاموش، پا 

 رویم.[پشت سرش می  او هستیم وۀ  رود، ما هم سایکنیم خداوند پیش می که عدم می 
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 ای دوستانِ همدل و همراه، اَلصلَّ: 

 ها که در ذات، همدل و همراه هم هستید، دل شما یک قبله و مرکزتان عدم است، همه بیایید. ای انسان 

 : 1ۀ نکت

دنیا یک تمام کسانی که فضا را گشوده  تمام    اند، همدل هستند. در  ندارد آن هم خود زندگی است.  بیشتر وجود  دل 

 ها باید آن یک دل بشوند. انسان 

 : ۲ۀ نکت

خواهد به  شود خداوند از طریق او و ارتعاش او میما باید به همه کمک کنیم. هر کسی مثل مولانا که به زندگی زنده می 

نگفته انسان است که شعرهای مرا فقط یک عده همه کمک کند. مولانا  از  باور و ملیت خاصی  ای  و  با رنگ و نژاد  ها 

 توانیم همراهِ هم شویم وقتی به عشق زنده هستیم.ها میبخوانند. ما انسان 

 ۲۰۰ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 کس که عُذر هست  دل را رفیقِ ما کند آن 

 که دل سبک بُودَ و چسُت و تیزپا زیرا

 چُست: چالاک*

 تیزپا: تندرو، بادپا *

 کند.ذهنی و جبر ماندن در آن را بیان می »عذر« وجود من
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 کس که عُذر هست:  دل را رفیقِ ما کند آن 

چنان که باید باز نشده، باید دلش را  ذهنی دارد هنوز فضای درونش آن گوید:[ آن کسی که من ]مولانا از زبان زندگی می 

سازی ذهن  . یعنی با فضاگشایی با ما همراه شود و به ما نگاه کند، نه با سببرفیق زندگی و مرکزش را رفیق عدم کند 

 و عقل جزوی. 

 که دل سبک بُودَ و چسُت و تیزپا: زیرا

ذهنی گیر تواند آسان بجنبد و تیزپا و تندرو است و در جبر و کاهلی من است، می چنین دلی که رفیق و قرین زندگی شده 

 کند.نمی 

 نکته: 

بندید، واکنش نشان  کنید. ستیزه و مقاومت ندارید، فضا را نمی »دل را رفیقِ ما کند« یعنی شما به حرف مولانا گوش می

 گذارید.نظری ندارید و بخشش و فراوانی زندگی را به معرض نمایش می کنید، خساست و تنگ دهید، درد ایجاد نمی نمی 

 ۲۰۰ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 رود که به کشتیش وهم نیست دل مصر می 

 رود که نجوید مهِاره رادل مکهّ می 

 شده. جا هر مرکوب اهلی و رام اسب، در اینۀ معنی کُرّهاره: جمعِ مهُر به م*

 ست. ل شیرینی زندگی بُم»مصر« سَ

 ست. فضای یکتایی  سَمبُلو »مکه«  
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 رود که به کشتیش وهم نیست: دل مصر می 

به  می دلی  زندگی  شیرینی  نمی سوی  که  وسیله رود،  چه  با  بفهمد  کشتی تواند  و  سبب ای  با  یعنی  چیست.  سازی  اش 

 رود. نمی 

 رود که نجوید مهِاره را:دل مکهّ می 

 گردد. رود که دنبال اسب و مرکب و ابزار نمی دلی به فضای یکتایی می 

 نکته: 

سوی خدا بروید. باید دل بدهید و فکر و عملتان  دهد که شما با ابزار ذهنی نباید به این دو مصراع یا این بیت نشان می 

 کنید.های ذهنی پرهیز می کار بردن ابزارها و سبب کم از به بینید که شما کمرا با مولانا یکی کنید. می 

 ۲۰۰ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 از لنگیِ تن است و ز چالاکیِ دل است 

 کز تن نجَُست حقّ و ز دل جُست آن وفا 

 ها عمل کردن. سازی ذهن، آوردن چیزهای ذهنی به مرکز، تندتند فکر کردن و برحسب آن »لنگیِ تن« یعنی سبب 

شود به خداوند زنده شد و او را جُست. ] تقریباً همۀ  سازی نمی با تندتند فکر کردن، آوردن چیزها به مرکز و با سبب

پرستی.  پرستی و بت خواهند با »لنگیِ تن« به خداوند زنده شوند. با باورهای همانیده، دردپرستی، مکان مردم در جهان می 

گردد. با آن دل چالاک  اما اگر فضای درون انسان باز شود دل او چالاک و چست و پذیرا می  کنند.[ها فضا را باز نمی آن

ها را سریع شناسایی  داند که از جنس خداست، نه از جنس آفلین. همانیدگی کند و هر لحظه می به پیمان الست وفا می 

 د. پرد. علوه بر آن هیچ ناموس، پندار کمال و دردی هم ندارها میکند و از روی آن می
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 نکته: 

ذهنی  تواند از آن جنس باشد. من گوید من از جنس خداوند هستم و نمی ذهنی دائماً در جفاست؛ چون هیچ موقع نمی من

ذهنی هستیم و  کنیم منکوشیم چون فکر می باید متلشی شود تا ما از لنگی درآییم؛ البته ما دائماً در دوام و قوام آن می 

 کنیم. با آن جفا می 

 ۲۰۰ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 امّا کجاست آن تنِ همرنگِ جان شده؟ 

 ست بر ارواح، پادشا آب و گِلی شده 

 ذهنی است. جا من »تن« در این 

 ذهنی است.»آب و گِل« منظور تن جسمی، فکرها و من

 هاست، هشیاری هر آن چیزی که در جهان وجود دارد، مانند حیوانات و نباتات. »ارواح« مقصود هشیاری

 امّا کجاست آن تنِ همرنگِ جان شده؟: 

با سبب  انسانی که  ابیات مولانا به جایی رسیده که  سازیْ مناما کجاست آن  با خواندن  ذهنی ایجاد کرده، ولی حالا 

ذهنی را با تمامی قضاوت، مقاومت و ناموسی که داشته کنار بگذارد و با ذهنش تشخیص دهد که باید فضا را باز کند  من

 شده شود؟ و همرنگ جان و فضای گشوده 

 ست بر ارواح، پادشا: آب و گِلی شده 

است. بنابراین  نهایت و ابدیت خداوند، رسیده چنین انسانی به آرزو و مقصود آمدنش به این جهان یعنی زنده شدن به بی 

 است.ها پادشاه شده هشیاریۀ  زننده به خود و دیگران نیست، بلکه بر همذهنی آسیب اش دیگر منذهنیمن
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 :  1ۀ نکت

گویند این انسان  ها اعم از جماد و نبات و حیوان، با نگاه کردن به وضعیت کنونی بشر، با زبان حال می تمامی هشیاری

 زند. ذهنی به خودش ضرر می افتاده و با من با هشیاری جسمی خیلی عقب

 : ۲ۀ نکت

فضای ذهن همانیده پر از زیان است، بنابراین انسانی که ذهنش همرنگ و در امتداد عدم قرار نگرفته، زیر بار استرس   

 کند.است و جسمش را خراب می و فشار رفته 

 ۲۰۰ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 خاک بین ارواح خیره مانده که این شوره 

 از حدِّ ما گذشت و مَلکِ گشت و مُقتَدا 

 شود: »ملک« به دو صورت خوانده و معنا می 

 معنای پادشاه و »مَلَک« یعنی فرشته »مَلِک« به 

 خاک بین: ارواح خیره مانده که این شوره 

کند، شویم، شروع به فضاگشایی کرده و آفتاب زندگی از مرکزمان طلوع می سازی ذهن رها میها از سبب]وقتی ما انسان 

کردند، حال در حیرت  تحقیر به ما نگاه می ۀ  هایی که تاکنون با دیدایستیم[ هشیاریکه روی پای زندگی می طوریبه 

خواهند به ما اقتدا کنند تا از عشق، هشیاری و تشعشع ما برای شناسایی خود استفاده کنند. بنابراین با خود  و می  مانده

 گویند این مخلوق خاکی را ببین! می
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 از حدِّ ما گذشت و مَلکِ گشت و مُقتَدا: 

 و ارتعاش عشقی او از ما بالاتر رفت و پادشاه و پیشوای ما شد.  مرتبه

 نکته: 

آمیز بقیه باشندگان عالم  طوری که نگاه توهینزند، به داند و دست به تخریب می ذهنی قدر خودش را نمی انسان در من 

نهایت و ابدیت خداوند زنده  دانند. ولی مولانا به بی ارزش می ثمر و بی خاکی بی گونه است که او را شوره به انسان این 

ها برای بیداری  توانیم از حد فرشته بگذریم تا تمامی هشیاریست. ما نیز می شده و مورد حیرت تمام سطوح هشیاری

 و شناسایی خودشان از ما استفاده کنند.

 ۲۰۰ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 جا که او رسید چه جای مقتدا؟ که بدان 

 گر پا نهیم پیش، بسوزیم در شقَا

 شَقا: بدبختی *

نماز ما شده، سخن سنجیده و دقیقی نبود. بلکه او به مقام و  شده به خداوند پادشاه و پیش که گفتیم انسانِ زنده این

 سوزیم. جا بگذاریم، در بدبختی و ناتوانی خود می جایگاهی از حضور رسیده که اگر بخواهیم قدمی جلوتر از آن 

 : 1ۀ نکت

که هر انسانی برای زنده شدن به زندگی، در ابتدا  این بیت اشاره دارد به داستان معراج حضرت رسول و جبرئیل. این 

احتیاج به یک واسطه دارد تا اطلعات را به او برساند؛ مثلً در گنج حضور ما از مولانا و دیگر یاران و عاشقان کمک  

کس یا چیزی که ممکن است به ذهن بیاید و قابل تصور  گیریم. اما وقتی انسان کاملً به خدا زنده شد، دیگر به هیچ می
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ملقات با زندگی، لزومی ندارد از  ۀ  سوزد؛ بنابراین در لحظباشد، احتیاج ندارد. اگر آن چیز بخواهد به ما کمک کند می 

 کسی یا چیزی کمک بگیریم.

 : ۲ۀ نکت

ذهنی هستیم، مثلً هشیاری یک گل با  تواند برای زنده شدن به خداوند، ما را یاری کند؛ وقتی در منمی   حتی طبیعت هم

گوید انسان به من احتیاج دارد تا با زیبایی و بوی خوش من حالش خوب شود. ولی  کند و می نظر حقارت به ما نگاه می 

تواند زیبایی  ما می ۀ  وسیلکند، چراکه به شویم، همین گل به ما تعظیم می کنیم و به زندگی زنده می وقتی فضا را باز می 

 کند. خودش را تشخیص دهد و شناسایی کند که حقیقتاً از چه جنسی است؛ از همان جنسی که او را نظاره می 

 ۲۰۰ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 زدیماین در گمان نبود، در او طعن می 

 در هیچ آدمی منَِگر خوار، ای کیا

 کیا: بزرگ *

 زدیم:این در گمان نبود، در او طعن می 

کردیم انسانی  بینی نمی گویند ما پیش های حیوانی نیست که انسان را انسان ببینند، و می در گمان فرشتگان و هشیاری

که اگر به او نزدیک شویم بسوزیم و  طوریمرتبه پادشاه شود و از حد و حدود بگذرد، به ذهنی است، یک زارِ منکه شوره

 از بین برویم.

 در هیچ آدمی منَِگر خوار، ای کیا:

 ذهنی نگاه نکن.بنابراین ای بزرگوار،  به هیچ انسانی با دید خواری و حقارتِ من 
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 : 1ۀ نکت

 کنیم.ها را ارزیابی و تحقیر می ذهنی خود، انسان روحِ حیوانی و منۀ  این بیت بسیار مهم است، از این جهت که ما از زمین

 : ۲ۀ نکت

حقارت به کسی نگاه کند، قطعاً خودش را حقیر  ۀ  بینیم، بنابراین اگر کسی با دید های دیگر خودمان را می ما در انسان 

ذهنی این اشتباه و  کند.« منتها ما در من دیده و کوچک شمرده؛ زیرا طبق قانون فیزیک »ناظر جنس منظور را تعیین می 

 بینیم.پندار کمال خود را نمی 

 : ۳ۀ نکت

ها را از همان جنس  نگریم و آن ها با نظر حقارت میها نیز سر این موضوع است که ما به انسان ها و جنگ اغلب ستیزه

یا اگر با نظر   شود.خو می صفت ببینید، او هم درّنده عنوان مثال اگر شما انسانی را گرگ کنیم. به مورد نظارت خود می 

 شود.بینید، او هم مجسمه می را مجسمه می  کنید و او عشق به فرزندتان نگاه نمی 

 : 4ۀ نکت

اهمیت فرض  های دیگر را کافر، مضرّ یا بی نها، انسا خاطر همانیدن با باورها و الگوهای ذهنی و دیدن برحسب آن ما به 

 و لطمه زدن به یکدیگر است.  ها بسیار خطرناک و منشأ جنگ و ستیزه، خرابکاریکنیم. این خوار دیدنِ آدممی

 ۲۰۰ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 ما همچو آب در گُل و ریحان روان شویم

 هایِ تشنه ز ما بردهد گیاتا خاک 

 »آب« منظور آب حیات است.
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 بخش زندگی هستند.های ذهنی که تشنه به آب حیات های تشنه« نماد من »خاک

 خداوند است که در روز اَلسَت در جان انسان کاشته شده. ۀ  »گیا« منظور کشت اولی

 ما همچو آب در گُل و ریحان، روان شویم:

بینند، ها را از جنس زندگی می اند، بلکه آن های دیگر را خوار و حقیر ندیده]مولانا از زبان عارفان و بزرگانی که انسان 

 کنیم. ها جاری می شود، زندگی را در جان انسان بخشی که در گل و سبزه روان می گوید:[ ما همانند آب حیاتمی

 هایِ تشنه ز ما بردهد گیا:تا خاک 

صورت آب حیات در جانشان نفوذ  های ذهنی تشنه که طلب زنده شدن به خداوند را دارند، از ارتعاش ما که به تا این من 

 عشق شود. ۀ  هشیاری تبدیل به میو ۀ کنیم، زنده شده و شروع به جوانه زدن کنند و این گیاه زندگی و جوانمی

 : 1ۀ نکت

من در  کردن  ناله  و  کشیدن  نشاندرد  همۀ  ذهنی،  بودن  فضای  من ۀ  تشنه  و  زندگی  آب  به  داشتن  نیاز  و  ذهنی  های 

به گشوده و  ظاهراً  اما  است.  همانیدگی   شده  از  گرفتن  آب  دنبال  تشنگی  رفع  برای  حتی  غلط  یا  و  پول  مانند  هایی 

 دردهایشان هستند. 

 : ۲ۀ نکت

ها و  گیرد. وقتی که ما از همانیدگی روان شدن آب حیات از عارفانی چون مولانا در وجود ما، همین حالا هم صورت می 

های بزرگان، از آب زندگی  خواهیم، بنابراین هشیاری ما با گوش جان سپردن و عمل به ابیات و آموزهدردها زندگی نمی 

 کند. تدریج عشق درون ما شروع به جوانه زدن می شود و به سیراب می 
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 : ۳ۀ نکت

که ما نیز مانند عارفان    کنیم؛ در صورتی ها را از جنس نازندگی می بینیم، درواقع آنعنوان ناظر دیگران را حقیر می اگر به 

عنوان  ها را به توانیم با کار کردن روی خود به عشق زنده شویم، این بار روی دیگران اثر مثبت بگذاریم و جنس آن می

 زندگی تعیین کنیم.

 ۲۰۰ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 بی دست و پاست خاک، جگرگرم بهرِ آب

 ها دوان رَوَد آن آب جوی زین رو دوان 

 جگرگرم: مجازاً تشنه *

 شود. ها رد می است که آب حیات از آن ها تشبیه کرده ها را به جویجا مولانا انسان ها« در این »آبِ جوی

 بی دست و پاست خاک، جگرگرم بهرِ آب: 

بی  مانند خاک  انسان  بدون سبب اگر  پا،  و  یعنی خشک دست  برود،  زندگی  آب  دنبال  ذهنی،  ابزارهای  و  و  سازی  لب 

 آب حیات است. ۀ تشنجگر 

 ها: دوان رَوَد آن آب جوی زین رو دوان 

 نیست.[  سیرابش کند. ]پس جای هیچ نگرانی  کند تا به او برسد و ها را طی می صورت آب زندگی جویدراین
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 نکته: 

رساند. در آینده ممکن است از  جان را به ما می ۀ کنندگنج حضور همین حالا با تفسیر ابیات مولانا، آب زنده ۀ جوی برنام

که آگاه باشیم که اتفاق این لحظه  شرط اینطریق دیگری و براساس طرح دیگری از زندگی این آب به ما برسد. به 

 کند، بلکه تماماً لطف و رحمت است.تنها به ما ظلم نمی افتد و نه توسط زندگی می 

 ۲۰۰ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 خلََد، ایرا که دایه اوست پستانِ آب می 

 جا بهطفلِ نبات را طلَبَد دایه جا 

 ایرا: زیرا *

 مرحله است.به انسان یا مرحله به جا« منظور انسان به »جا

 خلََد، ایرا که دایه اوست: پستانِ آب می 

های تشنه است؛ زیرا که تنها دایه  انسان ۀ  جان به همۀ  نوشاندن شیرۀ  کند و آماد اصطلح رگ می پستان آبِ زندگی به 

 هشیاری انسان، اوست. ۀ دهندو پرورش 

 جا:  طفلِ نبات را طلَبَد دایه جا به

  از رشد و   کند تا در هر مرحله اش را طلب می ست که دایه نیازمند به خداوند همچون طفل شیرخواری   انسان تشنه و 

از طرفی هم آب حیات همچون دایه  انسان تکاملش غذا و شیر بگیرد.  های تشنه به حقیقت را  انسان هشیاریبه ای، 

 کند. سیراب می 
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 : نکته

بخشد. انسان را به شرق فضای یکتایی  مرحله، تکامل می به خداوند هشیاری را انسان به انسان و در هر انسان نیز مرحله 

قضا مرکز انسانی را که تشنه و طالب زنده شدن به خداست،   برد تا در نهایت یک طبقه بالاتر رود. و غرب همانیدگی می 

 هایش را ببیند و شفا دهد. شود، اشکال جوشاند تا با آب خرد ایزدی که توسط فضاگشایی جاری می می

 ۲۰۰ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 ها کشیدما را ز شهرِ روح، چنین جذبه 

 در صد هزار منزل، تا عالمِ فنا

 »شهر روح« منظور فضای یکتایی است. 

 ها کشید:ما را ز شهرِ روح، چنین جذبه 

قدر کشید و  شود، ما را آن هایی که توسط خود خداوند و عارفانی چون مولانا انجام می از فضای یکتایی، چنین جذبه 

 بُرد... 

 در صد هزار منزل، تا عالمِ فنا:

که دیگر هیچ همانیدگی    طوری سطح مراحل زیادی بالا رفتیم و به عالم فنا و وحدت با خداوند رسیدیم. ]به به که سطح تا آن 

 در مرکزمان باقی نماند.[ 

 : 1ۀ نکت

برد. وقتی به  فکان خداوند مانند تندبادی آن را متناوباً به ذهن و به فضای یکتایی می ست که کن دل ما مانند برگ کاهی 

گذارد تا با شناسایی و انداختن آن  شویم، سپس داغ آن همانیدگی را بر دل ما می رویم و با چیزی همانیده می ذهن می 
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هایم تمام کردم همانیدگی گوید: »من گمان می ذهنی با اعتراض و شکایت می اما پندار کمال من  یک مرحله بالاتر برویم.

 ام. چرا دوباره خشمگین و ناراحت شدم؟!«شده و به خدا زنده شده 

 : ۲ۀ نکت

امید شویم باید بدانیم  که نا ایم. بنابراین بدون این سازی ذهن خارج نشده ها یعنی ما هنوز از سبب پایین شدن   بالا و   این

 مراحل تبدیل بسیار زیاد است.  کردیم ساده نیست. منازل و قدرها هم که فکر می که روند زنده شدن به خداوند آن 

 ۲۰۰ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 رسند باز از جهانِ روح، رسولان همی

 پنهان و آشکارا، باز آ به اَقرِبا

 اَقرِبا: اَقربِاء، جمعِ قریب، نزدیکان، خویشان *

 »جهان روح« منظور فضای یکتایی است. 

 هاست. »اَقرِبا« مقصود خویشاوندان عشقی ما انسان 

 رسند: باز از جهانِ روح، رسولان همی

به  بی از فضای یکتایی رسولان و فرستادگانی مثلً  پیغام معنوی، یک  انسانی    مرادیصورت یک  با  یا  قرین شدن  و 

 دیگر...

 آشکارا، بازآ به اقَربِا: پنهان و 

ات در  سوی خویشان معنوی دهند که در ذهن نمان، بیا به رسند. و به ما ندا می صورت ارتعاشی پنهان می آشکارا و یا به 

 فضای یکتایی. ]یعنی فضا را باز کن و به خداوند تبدیل شو.[ 
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 نکته: 

کنند. پس بدون تفسیر ذهنی و مقاومت و  عنوان رسولان پنهانی روی ما کار می ها بهسری پیغام باید قبول کنیم که یک 

 قضاوت باید اجازه دهیم که روی ما اثر سازنده بگذارند. 

 ۲۰۰ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 یارانِ نو گرفتی و ما را گذاشتی 

 تو ناخوشیم، اگر تو خوشی ز ماما بی 

 ها هستند.»یاران نو« منظور همانیدگی 

 یارانِ نو گرفتی و ما را گذاشتی: 

فرم که با ذهن کار می  انسان، تو در جهانِ  به ای، آن هها شد کنی، جفت و قرینِ همانیدگی ای  عنوانِ یاران تازه  ها را 

 عنوان هشیاری همان خویشان معنوی تو هستند. انتخاب کردی و فراموش کردی که یاران اصلی تو به 

 تو ناخوشیم، اگر تو خوشی ز ما:ما بی 

گویند[ که ما منتظریم شما از ذهن خارج شوید و به  نهایت خدا همچون مولانا، به ما می شده به بی های زنده]انسان 

شده از ذهن بیایید. چون ما بدون حضور شما ناخوش هستیم؛ اگرچه شما  های آزادفضای یکتایی، نزد دیگر هشیاری

 تان خوب و خوش شود. ذهنی کنید که درنتیجه حال من گیرید و صرف چیز دیگری می یاری ما را می 

 ۲۰۰ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 ای خواجه این مللتِ تو زآهِ اَقرِباست 

 با هرکه جُفت گردی، آنتَ کند جدا 
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 للت: دلتنگی م*

 ای خواجه این مللتِ تو زآهِ اَقرِباست: 

هایت را رها  گویند باید همانیدگی ها می توست. آن  ای خواجه، این پژمردگی و این مللت تو از آه خویشاوندان عشقی 

گذارد که تو با  ها نمی شوی. آه آن ات جدا می کنی و پیش ما بیایی. ]یعنی اگر شما همانیده شوی از  خویشان عشقی 

 هایت خوش شوی.[همانیدگی 

 با هرکه جُفت گردی، آنتَ کند جدا: 

 کند. با هر چیزی که همانیده و جفت شوی و از آن زندگی بخواهی خداوند آن چیز را از تو جدا می 

 ۲۰۰ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 خاموش کن که همّتِ ایشان پیِ تو است 

 است تَصاریفِ ابتل  تأثیرِ همّت 

 معنی تغییر دادن و بالا و پایین کردن. تَصاریفِ ابتل یعنی انواع و اقسامِ ابتلئات، رویدادهاتَصاریف: جمعِ تصریف به*

 خاموش کن که همّتِ ایشان پیِ تو است: 

ذهنت را خاموش کن و فضا را باز کن که اراده و خواست خداوند همراه تو و همت و ارادۀ قضا یا فرستادگان قضا دنبال  

 توست. 

 است تَصاریفِ ابتل:  تأثیرِ همّت 

خاطر تأثیر همتِ بزرگان یا خداوند و یا ارادۀ  آورد، به لحظه پیش می بهتبدیل انسان براساس اتفاقاتی که زندگی لحظه 

 قضاست. 
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 نکته: 

بیداری ما پیش می  و  با همکاری  تبدیل هشیاری  برای چیست؟ برای  اینامتحان  اراد بهگونه که لحظه آید.  با  ۀ  لحظه 

 آید تا ما فضا را باز کنیم و بدانیم اشکالمان چیست، آن را برطرف کنیم و تبدیل شویم. وجود می خداوند اتفاق به 

 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه کارگروه خلصه 

 لیل گوینده: 

 

 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( ۹۸4منابع: برنامه 

 های گنج حضور برنامه نویسی متن با تشکر: کارگروه خلصه  

 پایان 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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